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گلایه ای از اکبر عبدی

«چــــه خــوب پیش از آنکــه دلی را بــــه ناروا  �
بخراشیم، به آنچه می خواهیم بر زبان آوریم، اندکی 
بیندیشیم «هنرمند شیرین سخن و طناز سال های دور، 
ســلام. غرض از نوشــتن این چند کلام، که شــاید به 
مذاقتان هم چندان خوش نیاید، درددلی است کوتاه 
و گلایه ای از شــما که اگر در زندان ذهن باقی بماند، 
ممکن اســت تبدیل به غده ای شود بدخیم که من – 
و شــاید بســیارانی دیگر چون مرا – به نوعی بیماری 
روحی که همانا فرار از واژه دلپذیر هنر و چیســتی و 
چونی هنرمند اســت مبتلا کند و چه دردی برای نوع 

بشر بدتر از فرار از هنر و هنرمند... 
ســخن را از یکی از این شب ها شروع می کنم که 
مثل بیشتر شــب های این روزگار مغشوش به محض 
ورود به خانه پیچ تلویزیون را می چرخانم تا از قافله 
جوینــدگان اخبار عقــب نمانم، که البتــه کاش آن 
شــب که شما در یکی از کانال ها گفت وگویی داشتید 
باز نکرده بــودم! که کردم و به محض روشن شــدن 
تلویزیون با چهره شــما روبه رو شدم، نه مثل همیشه 
شــاد و خندان و دوست داشتنی، بلکه اندکی درهم و 
خشمگین و گرچه تمام تلاش خود را می کردید که با 
طمأنینه و متانت حرف هایتان را یکی پس از دیگری 
بر زبان برانید اما درونتان که سخت پرآشوب می نمود 
نمی گذاشت و تند تند حرف می زدید و از رویدادی که 
در ســفر حجِ اخیر کامتان را تلخ کرده بود می گفتید، 
البته نه از واقعه دردناک «منا» که به مرگ هم وطنان 
عزیز ما و دیگران انجامید، بل از حادثه ای دیگر که به 
نگاه نگارنده در زمانی چنین تلخ و رنج آور که بسیاری 
از اجســاد حادثه دیدگان هنوز به کشــور بازگردانده 
نشــده اند، ارزش زیــادی هم برای گفتــن آن به ویژه 
آن هــم در تلویزیــون یک مملکتِ دربهت نشســته 
وســوگ زده نداشــت، آن هم نه با کلماتی ســخت 
و ســنگین که شایسته یک هنرمند اســت، که چنان 
زشت و ناروا که ناشنیدن آن اولي، چنان که به شتاب 
تلویزیون را بســتم و ضربه خورده و حیرت زده به فکر 

فرورفتم. 
در اینکه جسارت آن مغازه دار ساده لوح که شما را 
این همه به خشم آورده – البته باوجود رنگ پوست و 
چهره کویری او با آن جوش های نفرت آور چرکین! یا 
حتی زبان و... او اگرچه جسورانه و نابخشودنی است، 
اما زیاد هم عجیب وغریب و دور از ذهن نیســت، اما 
آنچه مرا به شــدت تکانید و رنجاند، نوع ادبیاتی بود 
که شما برای حمله به او برگزیده بودید، اما چه توان 
کرد که این دوســتدار شــما و هنر روی صحنه تئأتر و 
پرده ســینما که از دیرباز احســنت گوی شــما بود و 
هنوز هم باوجود خراشِ نادلپذیرِ قلبی احسنت گوی 
هنر شماست، با تمامی کوششــی که کار و کردار آن 
شــب شما به خصوص آن کلام ناپسند آخرتان – جدا 
از حرف های نســنجیده و نژادپرستانه ابتدای کلام یا 
آنکه به اشــتباه از چهره کویری سخن بر زبان راندید 
بی آنکه به خاطر داشته باشید چه وسعت بی انتهایی 
از سرزمینمان را کویر فراگرفته است – بازتاب هجوم 
خشمی آنی دانســته و آن را به دلخواه راستین شما 
ندانم، امــا ادامه و تکرار آن، این اندیشــه را از ذهنم 
ســترد و وادارم کرد تا همچنان گلایه مند شما باشم 
که هســتم و بســیارانی هم هســتند. آقــای عبدی، 
بی تردیــد همگان می دانند و شــما نیز بنــا به راه و 
روشــی که در زندگی خویش پذیرفته و خود را به نام 
یک هنرمند راســتین به اجتماع شناسانده اید خوب تر 
می دانیــد که تاریــخ اجتماعی، فرهنگــی ما، اگرچه 
انباشته از حماسه پروری، دلیری و نام آوری است و در 
اسطوره های ما چهره های پهلوانان و دلاورانی چونان 
رستم دستان، کاوه آهنگرِ دشمن ستیز و بابک شیردل 
و... در تابشی همیشــگی اند، اما باز هم پیش از آنکه 
بخواهیم به این نام آوران بنازیم، به بزرگ مردی چونان 
فردوسی که به راستی خداوندگار سخن است و همراه 
با او به ســعدی شیرین ســخن و حافظ ســخن پرداز 
و بســیارانی دیگــر از اهالی ادب نــاب ایرانی افتخار 
می کنیم و این چنین است که شنیدن سخنانی این چنین 
ناپسند را آن هم از دهان مردی که آموزگار توده های 
مردم اســت تاب نیاورده و از سَرِ درد فریاد برمی آورم 
که به راســتی بر ما چه گذشته اســت که به فرهنگ 
غنی گذشته خویش پشــت کرده و راهی دیگر را که 
شاید همانا به زبان آوردن سخنانی زشت تر، از زبان یک 
بزرگ نمای دیگر! ... آن هم در تلویزیون ملی مان، روی 
آورده و ادبیاتــی چون «آن ممه را لولو برد» یا «آب را 
بریزید همان جایی که می سوزد» و «آن قدر قطع نامه 
بدهید تا قطع نامه دانتان پاره شود» و همانند های آن 
را برگزیده ایم و با فراموش کردن گذشته پرافتخاری که 
سراســر مهر و دانش و دانش داری و ادب کلامی بود 
و دلنشــین تر از همه دوری از برده داری و نژادپرستی، 
و گذشته پرافتخارمان را یک سره به فراموشی بسپاریم 
و فراموش کنیم که چگونه کوروش کبیر در آن زمان 
کــه بیش از نیمی از مردم این کره خاکی در تاریکی و 
جهل به سر می بردند در منشور خویش که نمونه ای 
از اندیشه ای والا و روح انسانی و عظمت فکری است 
در هیبت یک فرمان سیاسی به نام آزادی بشر، احترام 
به باورها و رســوم ملت ها، از هر قوم و دســته از هر 
رنگ، نژاد یا دین و آیینــی را صادر کرد. هنرمند هنوز 
عزیز و گرامی چه خوب می شــد، اگر شــبی دیگر به 
محض روشــن کردن تلویزیون با چهره قدیمی شــما 
روبه رو می شدم و زبان شیرینتان را به پوزش خواهی از 
تمامی گلایه مندان باز می دیدم و می شنیدم که: خشم 
ناگهانی و نادلخواه مرا که سبب ســاز چنین رویدادی 
شد بپذیرید و فراموش نکنید که من همان اکبر عبدی 

شیرین سخن و طناز شما هستم.
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شــرق: واکنش ها به انتشار غیرقانونی یک ویدئو از 
تمرینات اپُرای عاشــورا ادامــه دارد. طی روزهای 
گذشــته یکی از خبرگزاری های اصولگرا با انتشــار 
ویدئویــی کــه تک خوانی یــک خواننــده زن را در 
اپرای عاشــورا نشــان می داد، ادعا کــرده بود این 
تک خوانــی در اجــرای عمومــی رخ داده. هرچند 
این موضوع بلافاصله توســط مســئولان ارشاد، از 
جمله وزیر ارشاد تکذیب شد؛ با این حال روز گذشته 
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، 
به این ویدئو واکنش نشــان داد و گفت: «عاشورای 
امام حســین(ع) احتیــاج بــه اپــرای عاشــورایی 
این چنینی ندارد و مجلسی که امام صادق(ع) برای 
عزای جدش توصیه کرده است، این مجلس نیست 
که در آن زن و مرد نامحرم بنشــینند، آواز بخوانند 
و کف و دف بزنند. دردآور و مهم این اســت که این 
اقدام تحت لوای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
و بــا مجوز آنها و در ســالن متعلق به آنان صورت 
گرفته است». حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت 
ارشــاد، در گفت وگو با «شــرق» این وزارتخانه را از 
ایــن اتهامات مبرا دانســت و از عملکــرد آن دفاع 

کــرد: «نظرات قابل احترام هســتند و برداشــت ها 
هم براساس نوع دیدگاه افراد، قابل احترامند منتها 
تقاضا می کنم کســانی که نظراتی در این باره دارند 
خودشــان از نزدیک این برنامــه را ببینند تا متوجه 
شــوند آنچه در بیرون و فضای رســانه ای و فضای 
تخریبــی به آن پرداخته شــده بــا واقعیت چقدر 
اختلاف دارد. شــائبه هایی که درباره اجرای اپرای 
عاشورا توسط ارکستر ســمفونیک تهران که شامل 
گروهــی هنرمند ورزیده و متعهد اســت و در تالار 
وحدت در حال اجراست، بیان شده این است که در 
اجرای این اپــرا خانمی به صورت ناموجه اقدام به 
تک خوانی می کند و این ادعا کاملا بی اساس است 
و صحت نــدارد و اخبار منتشــره در این خصوص 
و فیلم هایی که در فضای مجازی منتشــر شــده اند 
ارتباطــی با اجــرای ایــن برنامه در تــالار وحدت 
ندارند». نوش آبــادی همچنین به اهمیت برگزاری 
اپرای عاشورا نیز اشــاره کرد: «پرداختن هنرمندانه 
به موضوع عاشــورا و به کارگیــری ابزارهای هنری 
مشــروع و بهره گیــری از روش هــای نوین و هنری 
در تبیین مســئله عاشورا شایســته تشویق است نه 

تضعیف و تخریب. اپرای عاشــورا محصول ماه ها 
کار و تلاش و تمرین توســط تعــدادی از هنرمندان 
خانــم و آقاســت و در یک محیط کامــلا فرهنگی 
و با رعایت موازین شــرعی اجرا شــده است. مقام 
معظم رهبری فرمودند هر اندیشــه ای که در قالب 
هنــر مطرح و با نــگاه هنرمندانه بــه آن پرداخته 
شــود ماندگار خواهد بود. اپرای عاشــورا شباهتی 
با تعزیه خوانی های ســنتی کشــور دارد که سالیان 
متمادی در ایــن مرزوبوم اجرا شــده اند. همچنان 
که در عزاداری های ســنتی طبل و ســنج و زنجیر 
وجود دارد و تاکنون کســی برای اجرای عزاداری با 
طبل و ســنج اشکالی نگرفته، بلکه باعث جذابیت 
برنامه هــای عزاداری شــده و به کارگیری صداهای 
زیبا و خوش توســط مداحــان برای بیــان حادثه 
عاشــورا نه تنها قبحی نداشته بلکه امری پسندیده 
بوده. اگر امروز تعــدادی هنرمند با انگیزه خدمت 
بــه دین و مکتــب و ادای دین به ســاحت مقدس 
امام حســین(ع) و کربلا برنامــه ای را اجرا می کنند 
که مخاطبــان آنها مانند مجالس عزاداری اشــک 
بر چشمانشان جاری می شــود و آثار حزن و اندوه 

را از چهــره مخاطبــان این برنامه می تــوان دید و 
همان طور که یک برنامه عزاداری به صورت سنتی 
دل های مــردم را با دیــن و معنویت و عاشــورا و 
امام حســین(ع) پیوند می زند، برنامه اپرای عاشورا 

هم همین طور عمل کرده است».
 نوش آبــادی همچنین درباره ارتبــاط برکناری 
مسئول حراســت معاونت هنری ارشــاد با انتشار 
غیرقانونی ویدئوی تمرین اپرای عاشورا گفت: «این 
جابه جایی هیچ ارتباطی با موضوع انتشار ویدئوی 
مربوط به صحنه تمرین و اجرای تست گروه ارکستر 
ســمفونیک نداشــته است». ســخنگوی ارشاد در 
نهایت متهم اصلی را افرادی دانست که دست به 
انتشــار چنین ویدئویی زده اند: «آنها که این تصویر 
را منتشــر کردند مدعی بودند ایــن در اجرای تالار 
وحدت اتفاق افتاده است. درحالی که ویدئو مربوط 
به برنامه تمرین و تست صداست که در هر برنامه 
هنــری ای وجــود دارد و در انظــار عمومی نبوده. 
فــردی که به طور غیرمجاز و غیرشــرعی فیلمی را 
دزدانه از این اتفاق گرفتــه، باید امروز مورد توبیخ 

و سرزنش باشد.» 

رضا آشفته: علاالدین قاسمی، معین البُکا، امام خوان 
و حرخوان باسابقه تعزیه اســت که سال ها عمرش 
را در این راه گذاشــته اســت. او امســال در تهران 
و در دهــه اول محرم تعزیه اجــرا نمی کند، بلکه به 
دهاتی از اطراف قزوین رفتــه و  آنجا با گروهش در 
۱۰ روز ابتــدای ماه محرم تعزیه اجرا می کنند. او یکی 
از مؤثرتریــن عوامل در اجرای تعزیــه در فیلم ها و 
سریال هایی است که تاکنون سوژه اصلی شان تعزیه 
بوده است؛ به همین دلیل با قاسمی درباره این آثار 
که ساخته عباس کیارســتمی، ناصر تقوایی و حسن 

فتحی و... بوده  اند، گفت وگو کردیم. 

 شــما با عباس کیارســتمی چگونه در ساخت  �
فیلمش درباره تعزیه همکاری کردید؟

ابتدا فیلــم نبود، بلکــه یک تعزیه بــود که ما به 
اســم «گزارش شمر» کار کرده و آن را برای شهروندان 
ایتالیایــی در رُم اجرا کردیم. تنظیم این نســخه تعزیه 
بــا من بود که آن را در اختیار آقای اصلانی گذاشــتم. 
کار کیارســتمی فوق العاده بود. او از مردم ایران فیلم 
گرفته بــود و حس وحال آنها را در زمان اجرای تعزیه 
در آنجــا پخش می کرد و این ایــده فوق العاده ای بود 
که اجرای تعزیه را برای خارجی ها جذاب می کرد. این 
ترکیبی از تعزیه زنده و ویدئو پروجکشن بود. یک کار نو 

بود که کسی تا آن روز نمونه اش را ندیده بود. 
 آیا همچنان تأثیرش بر خود شما باقی است؟ �

بله، برای همین به شهرداری تهران پیشنهاد کردم 
اگــر موافقت کنند دهه دوم یا ســوم محــرم آن را در 
تهران کار کنیم. حتی به خود کیارستمی هم زنگ زدم 
که چنیــن کاری را می خواهم بکنــم و اجازه اش را از 
ایشان گرفتم. البته من به آن فیلم کیارستمی از مردم 
ایران کاری ندارم، بلکه طور دیگری می خواهیم همان 

تعزیه را اجرا کنیم.
 یعنی شما هم از ویدئو استفاده می کنید؟ �

قصدمــان فیلم برداری از مــردم و پخش هم زمان 
اســت که خودشــان را در تصاویر ببینند. آن زمان هم 
آن قدر اجرای کیارســتمی سروصدا کرد که ما آن را در 

میلان و سیسیل هم اجرا کردیم.
 بعد از ایتالیــا این اجرا در چندین جشــنواره  �

بین المللی برای مثال در انگلستان و فرانسه حضور 
یافت شما هم همراهی اش کردید؟

قرار بــود همچنان باشــیم که به دلایلی نشــد و 
کیارســتمی پس از رُم به انگلیس دعوت شــد که به 
دلیل اتفاقاتی نشــد که ما همراهش باشــیم؛ بنابراین 
فیلم تعزیه و مردم در آنجا پخش شــد و همچنان با 
استقبال مواجه شد. کیارستمی حرف اصلی را در کار 
می زد و با درســت فکرکــردن حرکتی را انجام داد که 
باعث معرفی دوباره تعزیه در خارج از ایران شــد. ما 
در تعزیه در جایی به مردم می گوییم که خســته جان 
نباشــی و مردم می گویند یا حسین و این صدای مردم 
ایران اســت که یاحســین می گوینــد و همین نکته ای 
اســت که کار کیارستمی را جذاب می کرد؛ چون حس 

و حال واقعی تماشاچی را نشان می داد.
 بازتاب کار در ایتالیا که شما هم از عوامل اصلی  �

آن اجرا بودید چگونه بود؟
واقعــا اســتقبال کم نظیر بــود، چون مــا در ایران 
به رایــگان تعزیــه را در مناســبت های خــاص اجرا 
می کنیم، اما در آنجا مردم با اشتیاق بلیت می خریدند 
کــه از نزدیک با تعزیه ایرانی آشــنا شــوند. این مهم 
اســت که آنها هر شــب می آمدند و با بلیت ها سالن 
را پر می کردند. این اجرا در ســال ۸۲ بود و پیش از آن 
هم خودمان در سال ۸۰ در نیویورک تعزیه اجرا کردیم 
که آنجا هم اشتیاق فراوانی برای تماشای تعزیه دیده 
می شد. ما بعد از ۲۰ شب اجرا در رم، آن را به تورمینا 
در سیســیل بردیم و آنجا هم ســالن پر می شد. برای 
اینکه در رم بشود اجرای خوبی داشته باشیم، بیش از 
یک میلیارد خرج کرده بودند که تکیه ای درست کنند 
چون ما در آن اجرا باید اســب می آوردیم و همه چیز 
باید شکل درست و سنتی تعزیه را به خود می گرفت. 

 در ایران چگونه این بازتاب و اقبال برای تعزیه  �

تأثیرگذار بوده است؟
در آنجــا همــه از تعزیه لــذت می بردنــد، اما در 
مملکــت خودمان اصــلا هیچ حمایت و پیشــنهادی 
بــرای اجرای تعزیه نیســت. هنوز هــم باید خودمان 
به ســازمان ها و نهادها رو بیندازیم کــه می خواهیم 
تعزیــه اجرا کنیم و بپرســیم آیا حمایــت می کنند که 
پاســخ منفی است؛ چون همه می گویند پول و بودجه 
نداریم که هزینه و دســتمزد عوامل تعزیه را پرداخت 
کنیم. این در حالی اســت که آدمی مثل من ۵۵ سال 
وقــت خودم را صرف تعزیه کــرده ام و در بدون هیچ 
حمایتی سخت اســت بتوانم پاســخگوی نیاز مادی 
تعزیه خوانانم باشــم. آنها هم هر یــک حداقل ۳۰ یا 
۴۰ ســال در تعزیه بوده  اند و این شغلشان است، باید 
بتواننــد ارتزاق کننــد، وگرنه نمی شــود کاری را پیش 
بــرد. می گویند تعزیه باید آموزش داده شــود، من که 
نمی توانــم در خانه ام آموزش بدهــم، باید جایگاهی 
باشد که بشــود در آن تعزیه اجرا کرد و آن را به نسل 

امروز آموزش داد. اگر امروز هم 
به فکــرش نباشــند، این آخرین 
بازمانده ها هم یکــی یکی پیر و 
فرتوت می شــوند یــا دارفانی را 
وداع می گویند و داشته های یک 
عمرشان را به خاک خواهند برد. 
ما در تهران، پایتخت ایران هنوز 
یک تکیه بــرای اجــرای تعزیه 
نداریــم. هنــوز حســرت به دل 
تکیه دولت دوران قاجار هستیم 
کــه در زمان رضاخــان خرابش 
کردنــد. نزدیــک به ۴۰ ســال از 
اســلامی  جمهوری  حکومــت 

گذشته است، اما هنوز کســي که فکری اساسی برای 
پاگرفتن تعزیــه کند نبوده درحالی که بارها پیشــنهاد 
کرده ام یک تکیه ولایت بســازیم و در آن در همه سال 
تعزیه اجرا کنیم که گردشــگران بلیت بخرند و تعزیه 
ببینند. مردم هم از آن لذت ببرند؛ یعنی هم می شــود 
درآمدزایی کــرد و هم به شناســایی فرهنگ ایرانی و 
اســلامی پرداخت و هم در نگهداری تعزیه کوشــید. 
متأسفانه اکنون همه سنت ها و آیین های نمایشی مان 
در حال اضمحلال و نابودی است و کسی نمی خواهد 
چاره اندیشــی کنــد. اگر حمایت نشــویم با گسســت 
نســل جوان از تعزیه نمی شــود این هنر را که سال ها 
سینه به ســینه به ما منتقل شده اســت، در اختیارشان 
بگذاریم. من مســتمری بگیر نیســتم که در این فضای 

بدون حمایت همیشه بتوانم تعزیه کار کنم. 
 شهرداری تهران از طرحتان برای اجرای تعزیه  �

حمایت کرده است؟
فعــلا می گوید که بودجه نداریــم. نمی دانیم چرا 
وقتــی به تعزیه می رســیم، همه چیز ته می کشــد و 
کفگیر به ته دیگ می خورد. درحالی که یک جشــن و 
میهمانی که برگزار می شود، بودجه اش بسیار بالاتر از 

هزینه ای است که صرف تعزیه می شود. قول داده  اند 
که با بودجه ای ناچیز این تعزیه را برگزار کنیم اما هنوز 

معلوم نیست که سر قولشان باشند یا نه. 
 چقدر از کیارستمی در ایران قدردانی شد؟ �

هیچی! او با هزینه شــخصی و بــا همکاری نیکی 
کریمی و چند نفر دیگر به شهرهای مختلف رفتند و از 
مردم در حال تماشاي تعزیه فیلم برداری کردند. آنها 
به قوچان، اصفهان، شــمال، قم و خیلی جاهای دیگر 
رفتند و ۹۰ دقیقه فیلم گرفتند. الان این ۹۰ دقیقه ۵۰۰ 
میلیون تومان هزینه بردار اســت؛ من که ندارم چنین 
کاری را بکنــم اما دولت می تواند بــرای بهبود وضع 

تعزیه و حمایت و نگهداری از آن هزینه کند.
 شــما در پــروژه ناصــر تقوایی هــم همکاری  �

کرده اید؛ چه نظری درباره تمرین آخر دارید؟
ناصــر تقوایی با وزارت ارشــاد همــکاری کرد که 
یک مســتند بســازد درباره تعزیه کــه آن را برای ثبت 
جهانی اش به یونســکو ارائه کنند. مــا ۱۰، ۱۵ روز به 
زواره رفتیــم کــه فیلم بــرداری 
کنند و فیلم هم مســتند بود. آن 
زمان شــادروان هاشــم فیاض، 
معین البکای تعزیــه بودند و با 
او و خانواده اش مصاحبه کردند 
از  صحنه هایــی  کنــارش  در  و 
تعزیه و تکیه دولت را ســر هم 
کردند که مستندی ساخته شود. 
متأسفانه ما ســر آن کار ۳۰ نفر 
را برده بودیم که با عوض شــدن 
مدیران مرکز هنرهای نمایشــی 
در نهایت هم دســتمزدی به ما 

تعلق نگرفت. 
 در قیاس با کار کیارســتمی خودت کدام یک را  �

می پسندی؟
کار کیارســتمی گفتم که فوق العاده است و تعزیه 
را در جهان شناساند اما کار تقوایی یک گزارش مستند 
از تعزیه بود که برای معرفی به یونســکو ساخته شده 
بود و بیشتر از این هم در جایی نمایش داده نشد مگر 
در خود ایران. کیارســتمی به نظرم تیزهوشــانه از این 
فرصت اســتفاده کرد که تعزیه را بشناساند و ایده اش 
هم موفق بود و ما هم این را از نزدیک می دیدیم. فیلم 

کیارستمی را نمی شود با تمرین آخر مقایسه کرد. 
 برخی از منتقــدان می گویند فیلم ناصر تقوایی  �

با آنکه تعزیه ثبت جهانی شــد اما در این رابطه به 
کار نیامده است؟

این بی انصافی اســت که این طور درباره اش اظهار 
نظر می کنند، چون ناصر تقوایی ۴۰ دقیقه فیلم ساخته 
بــود و بایــد یک گــزارش ۱۰ دقیقه ای برای یونســکو 
می ســاخت و بعد این نســخه ۱۰ دقیقه ای از مستند 
تمرین آخر درآورده شد و کنار مستندات و گزارش های 
لازم به یونسکو ارائه شــد و نتیجه هم داد. متأسفانه 
فقط ثبت جهانی شــد اما هیچ کاری برای گســترش، 

دوام و بقای تعزیه در ایران نشده است. هنوز یک تکیه 
ثابت و درخور نداریم. احمدی نژاد رئیس جمهور وقت 

هم از آن به زبان حمایت کرد و در عمل کاری نشد. 
 آیا علاوه بر این دو فیلم ســاز، کار ارزشــمند  �

دیگری هم در زمینه تعزیه تولید شده است؟
شب دهم که سریالی ساخته حسن فتحی است، 
باز هم ارزش بســیاری دارد. او زمانی که دانشجوی 
کارگردانــی بــود، در تالار محــراب دو تعزیه از ما را 
دید. یکی شــیخ صنعان و دختر ترســا بود و دومی 
ماهان کوشیار بود که در جشنواره آیینی و سنتی اجرا 
می کردیم. او بعدها سریال میوه ممنوعه را بر اساس 
شــیخ صنعان و دختر ترسا ساخت. فتحی همان جا 
گفــت که من از صدایت خوشــم آمــد و اظهار کرد 
می خواهــد با من هم کاری بکنــد. من هم گفتم اگر 
روزی توانســتی کارگردان شوی و دستت به دهانت 
رســید، برای تعزیه کاری بکن. او با ســاخت شــب 
دهم این آرزویم را برآورده کرد و توانســت تعزیه را 
به مردم خودمان بشناساند. بنابراین تأثیرش ماندگار 

است. 
 دیگران؟ �

بقیه در آثارشــان اشــاره بــه تعزیــه کرده  اند اما 
زیادی تأثیرگذار نبوده  اند چون اصل و اســاس کارشان 
تعزیه نبوده اســت. ســیروس مقدم هــم در یک تکه 
زمین دقایقی اشــاره به تعزیه می کند اما داستان چیز 
دیگری است. کرمی هم غیرمستقیم در کاری به تعزیه 
پرداخته اســت و دیگرانی که چون مســتقیم کارشان 
درباره تعزیه نبوده، نتوانســته  اند بــر تعزیه تأثیرگذار 

باشند. 
 خودت در شب دهم هم بازی کرده  ای؟ �

بلــه، بنده بازیگر و سرپرســت گــروه تعزیه بودم. 
همچنیــن نقش های متفــاوت را در آن بــازی کردم. 
مــا بیش از یک ماه در اطراف قزویــن و در ماه مبارک 
رمضان مشــغول فیلم برداری بودیــم و به قول آقای 

فتحی یکی از سخت ترین کارها بود. 
 اولین حضور بین المللــی ات با تعزیه در کجا و  �

کی بوده ؟
سال ۶۹ در جشــنواره آوینیون شرکت کردیم. پیتر 
بروک در شــیراز با تعزیه آشنا شــده و مقالاتی نوشته 
بود؛ او و دیگر دوستانی که در پاریس بودند، زمینه ساز 
حضورمان شــدند، بعد هم سال ۸۰ به نیویورک رفتیم 
که شــرکت لینکن سنتر اسپانســر ما شد و ۴۰ شب در 
منهتن تعزیه اجرا کردیم و مردم بلیت ۸۰ دلاری برای 
تماشای تعزیه می خریدند. همچنین روزنامه نیویورک 
تایمــز و نیوزدی دو صفحه را بــه تعزیه ما اختصاص 
دادند. تعزیه فقط هنر و نمایش نیست، شیوه عزاداری 
هم هســت که بایــد مســئولان از این منظــر متوجه 
اهمیت تعزیه باشند. در عین حال اگر جایگاهی باشد، 
من خودم ۳۰۰ نســخه تعزیه دارم کــه در تمام طول 
سال می شود در آنجا نسخه های مختلف را اجرا کرد. 

حتی می توان در شهرستان ها تعزیه را فعال کرد. 
 نکته پایانی؟ �

تقاضایم از دولت دلســوز این اســت که به خاطر 
امام حســین(ع)، حرکتی و برای تعزیه کاری اساسی 
بکنــد و باقیات صالحات درســت کند. مــا یک تکیه 
همیشگی می خواهیم، می شود جایگاهی ساخت که 
۵۰ هزار نفر را برای تماشای تعزیه در خود جای دهد. 
در پارک ولایت و بســیاری نقاط تهران، زمین هســت 
که بشــود در آنجا تکیه ســاخت. اگر جا باشد مجبور 
نمی شویم از تهران به دهات قزوین بیابیم و اینجا دور 
از خانــواده تعزیه کار کنیم. در اینجا آقای ملک جایی 
را برای تعزیه وقف کرده و هزینه ای از وقفیاتش صرف 

تعزیه می شود. 
 مردم هم حمایت می کنند؟ �

بله، اما مهم این اســت دولت هم حامی شــود و 
فکري اساسی و عملیاتی برای بهبود و استقرار تعزیه 
بکنــد. ما فقــط در دهــه اول محرم نیازمنــد اجرای 
تعزیه نیستیم و در همه ســال می توانیم با این شیوه، 
مخاطبان مــان را جذب کنیم. امیــدوارم این دولت به 

داد تعزیه و تعزیه کاران برسد.  

انگشت اتهام «نوش آبادی» به سوی منتشر کنندگان ویدئو
جنجال فیلم اپُراى عاشورا نگاهی به یک فیلم مستند

یک آلبوم عکس قدیمی

بنیاد کندی - با بنیاد کندی رئیس جمهور اســبق  �
آمریکا اشتباه نشود- نام روستایی است در آذربایجان 
غربی که نزدیک به ۴۰ ســال پیش محمد جعفری، 
منتقد فیلم سابق و مستندساز فعلی، در آنجا دوران 
سپاهی دانشش را به عنوان معلم گذرانده است. او در 
شصت و اندی سالگی، تصمیم گرفته به آنجا برگردد و 
شاگردانش را بیابد تا بداند در چه حال وروزی هستند 
و شرح این سفر نوستالژیک را با همکاری همسرش، 
آذر محرابــی، تبدیل به فیلم مســتندی کرده به نام 
«بنیــاد کندی» با فتح ک. فیلم بــا روایت مقدمه ای 
توسط خود جعفری که پشت فرمان اتومبیل نشسته 
و به سوی مقصد روان اســت، همراه با صحنه هایی 
از یــک فیلم هشــت میلی متری که توســط خودش 
در همــان دوران از مدرســه و بچه ها گرفته اســت، 
آغاز می شــود. اما وقتی به مقصد می رســد، با یک 
تراژدی دردناک برخورد می کند؛ اینکه اهالی قدیمی 
بنیاد کندی به دلایل بســیاری ازجمله خشک سالی، 
زادبــوم خود را رها کرده و اکنون تعدادی از عشــایر 
دشــت مغــان در خانه های بی دروپیکــرش زندگی 
می کنند. هیچ یک از اهالی فعلی از ســاکنان اصلی 
روســتا خبری ندارند. فیلم ساز فعلی و معلم سابق 
با ســماجت تمام به جســت وجوی گمگشته هایش 
می پردازد و موفق می شــود شــماره تلفــن یکی از 
شــاگردانش را که اینک در حاشیه شهر تهران ساکن 
است، پیدا  کند و به سراغش می رود و به همین ترتیب 
نشانی دیگر هم دوره ای های او را می یابد و یکی یکی 
پیدایشان می کند. برخی زندگی خوب و آرامی دارند، 
برخی هــا به ســختی در همین حاشــیه های تهران 
زندگی می کنند. یکی، دونفرشان هم در جنگ شهید 
شــده اند. آنها که اکنون در مرز ۵۰ ســالگی به ســر 
می برند، آقا معلم را بااشــتیاق می پذیرند. معلم در 
عروســی یکی، دو نفر از فرزندان آنها شرکت می کند 
و پابه پــای آنهــا نمایش انجام مي دهد بر ســر مزار 
شــاگردان شــهیدش می رود و ســرانجام آنها را در 
یــک جا جمع می کند و ازشــان می خواهد به یاد آن 
روز ها ســرود مدرسه را بخوانند. در نهایت هم فیلم 
با هم خوانی ســرود  ای ایران توسط شاگردان سابق 
و پدر و مادر های فعلی- مدرسه شان مختلط بوده- 
به پایان می رســد. کار جعفری اگرچــه از انگیزه ای 
شخصی سرچشمه گرفته ولی بیانگر حس مشترکی 
است که نســل ما نسبت به دوران کودکی، نوجوانی 
و جوانی دارد. ما هرچقدر هم بکوشیم به روز باشیم، 
نمی توانیم از گذشــته مان جدا شویم. سه سال پیش 
نگارنــده نیز فیلم مســتندی با نام «مدرســه ای که 
می رفتیم» ســاخته که از نظر تماتیک شباهت هایی 
بــا فیلم محمد جعفــری دارد؛ مدرســه ای بزرگ و 
اســتاندارد که توسط اصل چهار در ولایت ما ساخته 
شــده و هنوز هم باوجود گذشــت بیش از ۷۰ سال، 
همچنان اســتحکام و شــکوه ظاهــری اش را حفظ 
کرده اما، سال هاســت متروکه شــده. چــون اهالی 
بچه هایشــان را به مدارس شهر می برند که تا ولایت 
ما یکی، دو کیلومتر بیشــتر فاصله نــدارد. به عبارت 
دیگر این مدرســه قربانی نوکیســگی شــده اســت. 
مســئولان آموزش وپرورش به بهانه کمبود شــاگرد، 
این مدرســه را تعطیل کرده انــد. به هرحال همه ما 
در این سن وســال گذشته باز شــده ایم. چرایش هم 
معلوم است. در دوران بچگی ما، مدرسه، تنها مکان 
رهایی از تنگنا های خانوادگی بود. اغلب ما، خاطرات 
خوشــی از دوران مدرســه داریم و دلمــان برای آن 
حال و هوا تنگ می شــود. کار ستودنی ای که محمد 
جعفری کرده، نگهداری مجموعه ای از عکس هایی 
است که از شــاگردانش گرفته یا نقاشی هایی است 
که توسط شاگردانش کشیده شده و در دیدار هایش، 
آنها را به خودشــان و فرزندانشــان نشان می دهد و 
چه لحظه های عاطفی و پرشوری با دیدن عکس ها 
و نقاشــی های بچه هــای دیروزی، ایجاد می شــود. 
فیلــم اگرچه فــرم بدیــع و کارگردانی منســجمی 
نــدارد و به دلیل فقدان ســاختاری خلاقانه، بیشــتر 
به یک گزارش سفر شبیه اســت اما این دلیلی برای 
لذت نبردن از محتوایش نیست. درست مثل ورق زدن 
یــک آلبوم عکس قدیمی که برای لحظاتی، آدم را از 
بود و نمود فعلی اش جدا  و در رؤیا غرقش می کند. 

پرده نقره اي

 احمد طالبى نژاد

تعطیلی سینما ها تا ۵ آبان
شرق: ســینماهای کشور هم زمان با ایام تاسوعا و  �

عاشورای حسینی تعطیل هســتند. غلامرضا فرجی، 
ســخنگوی شــورای صنفی نمایش، با اعلام این خبر 
گفت: هم زمان با ایام تاســوعا و عاشــورای حسینی 
تمامی سینماهای کشور تعطیل هستند. او ادامه داد: 
تمامی سینماهای کشــور از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه 
۲۹ مهرماه تا پایان روز دوشنبه چهارم آبان ماه تعطیل 
هستند و از صبح روز سه شنبه پنجم آبان ماه فعالیت 
خــود را از ســر می گیرنــد.  فرجی افــزود: فقط روز 
یکشنبه سوم و دوشــنبه چهارم آبان ماه سینماهایی 
که فیلم محمد رســول االله(ص) به کارگردانی مجید 

مجیدی را نمایش می دهند فعال و باز هستند. 

زیر آسمان فیروزه اي

امیر بخشایى

علاالدین قاسمی، معین البُکا و تعزیه خوان:

«کیارستمی» تعزیه را به جهانیان شناساند
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